
طلبکاران: جون نداریم 
می شه نوه هامون رو بفرستیم 

بیان دادگاه؟!

رئیس سازمان زندان ها: ظرفیت مان همچنان از ظرفیت مجاز بیشتر است  

زندانی ها: راضی به 
 زحمت تون نیستیم

 بذارید بریم ! 

    خاوری: رقم منم بیست سال دیگه حساب کنید چیزی نمی شه ها!
    یک مسئول: مگه نمی گن انتظار خودش بدترین مجازاته؟!

    متهمین: فقط یه تصویر مبهم توی ذهن مون مونده!
    زن به شوهر: برگشتنی که طلب مون رو گرفتی، باهاش دو کیلو راسته گوساله بخر!

#یاد_قدیما_بخیر #عادت_دیرینه_داریم #شهرونگ

دادگاه ۶نفر که در  سال ۱۳۷۹، ۷۶ میلیارد کلاهبرداری کرده بودند، برگزار شد

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصد و شصت و چهارم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

اعلانات

شبگردی

تور لیگ لحظه آخری!

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی گفت: »پس چرا فدراســیون 
این قرعه کشــی لیگ فوتبــال را به تعویق 
نینداخت؟ مگــر موضوع حضــور زنان در 

ورزشگاه ها که فیفا دنبالش بود، حل شده؟«
عموحســام گفت: »رئیس فدراســیون 
گفته اگــر فردا قرعه کشــی لیــگ انجام 
می شــود ایــن بــه منزلــه آغــاز لیگ 
 نیســت بلکــه یــک مرحلــه از مســیر 

طی شده.«
موســیو شــیطان گفت: »چرا پس اگر 

آورده؟ بالاخره قرار است انجام شود یا نه؟«
روح آقاجــان گفت: »یک جوری شــبیه 
آن خواســتگاری صحبت کرده که زیر کت 
شلوارش، پیژامه و لباس راحتی پوشیده بود 
که اگر همه چیز خوب پیش رفت و شرایط 
درست شــد، همانجا در خانه عروس خانم 
بماند. صحبت هایش دوگانه سوز است؛ یعنی 
گفته »اگر« و بعد گفته »می شود«. جوری 

که نه سیخ بسوزد و نه کباب.«
خانم باجــی گفت: »خــب آن به جهنم؛ 
یعنی چه که قرعه کشی به منزله شروع لیگ 

نیست؟« 
مادموازل ناتو گفت: »مثل این هست که 
شما پرســید غذا چه خورد؟ و بعد آشپزی 
شــروع کرد. اما این ســوال و آن آشــپزی 
معنی اش این نیست که شما به ما ناهار داد. 

بلکه یک مرحله مهم از مسیر طی شده.«
روح آقاجان گفت: »ایده خوبی است. من 
جای رئیس ســازمان برنامه و بودجه باشم 
می گویم درست است که ما بودجه را تنظیم 
کرده ایم اما این به منزله دادن بودجه نیست 

بلکه یک مرحله از مسیر طی شده.«
عموحسام گفت: »یا این که در اتاق عمل 
بیمار را بیهوش کنند اما دکتر به همراه بیمار 
بگوید این بیهوشــی به منزله شروع عمل 
جراحی نیست! بلکه یک مرحله از مسیر طی 

شده.«
موسیو شیطان گفت: »بیچاره کالدرون 
و استراماچونی و دنیزلی هر روز می پرسند 
لیگ کی شروع میشه و مدیرانشان می گویند 
خبر می دهیم. این بنده خداها تا حالا از این 

چیزها ندیده  اند.« 
روح آقاجان گفت: »این خانم باجی بیچاره 
در دوران حیات من هی دنبال این تورهای 
لحظه آخری می گشت تا با توجه به بودجه 
ما بتوانیم یک سفر ارزان برویم. وقتی زنگ 
می زد که یک تور لحظــه آخری توپ پیدا 
کردم باز من نمی توانســتم بار و بندیلم را 
جمع کنــم و کارهایم را جــور کنم که آن 
سفر را برویم؛ یعنی عرضم این است که من 
سفر لحظه آخری هم نشــد که بروم. حالا 
رئیس فدراسیون لیگ لحظه آخری برگزار 

می کند؟« 
موسیو شــیطان گفت: »خوبه که. صبح 
از خواب بلنــد می شــوند می بینند بازی 
نیم ساعت دیگر برگزار می شود؛ خیلی خاص 

و دوست داشتنی است.«
روح آقاجان گفت: »این طوری مشــکل 

ورود زنان به ورزشگاه هم حل می شود.« 
خانم باجی پرسید: »چطور؟«

روح آقاجــان گفت: »خــب وقتی اعلام 
کنند بازی نیم ساعت دیگر شروع می شود 
هیچ خانمی فرصت نمی کند خودش را به 
ورزشگاه برساند. درواقع محدودیتی اعمال 

نشده و توپ افتاده تو زمین خود خانم ها.«
خانم باجی گفت: »الان که بلند شــدم با 
دگنک و کتک فرستادمت تور لحظه آخری 
دارقوزآباد یاد می گیری این طور حرف نزنی.

   یک زندانی قدیمی:  تا قبل از این که شروع کنن به اختلاس؛ این جا خیلی خلوت بود  
   وکیل بند:  هنوز لب پنجره و   زیر تخت جا هستا ! 

   اختلاس گر: منم به همین خاطر نمی خوام برم اون تو دیگه  
   زندانی مهریه: به جان خودم من نمی دونستم تاریخ تولدش آن قدر زیاد می شه  

   بساز و بفروش:  پنج میلیارد بذارید روش، یه زندان اکازیون با ویو عالی براتون می سازم ! 
 #  یه_هل_بدید_خالی_شه #شهرونگ 

تماشاخانه

صفحه آخر چهارشنبه  16 مرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره  1761

شروعصفحهآرایی
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اتمامصفحهآرایی
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shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

کوچه اول  
بیا پسته بخور    |حسام حیدری  |   جای سیلی اولی هنوز متورم بود. یکی دو 
ساعتی محلم نگذاشت و حرف نزد. بعدش هم گیر داد که: »بیا پسته  بخور .« 
گفتم:   »پدر من ... عزیز من ... شــما خیر و صلاح مــا رو می خوای؛ قبول 
... پدر مایی زحمتی کشــیدی بزرگمون کردی؛  قبول ... خرج مان را می دهی؛ 
قبول ... احترامت هم واجب ... اما عزیز من، شــما که توی عمــرت یک متن دو خطی هم 
 ننوشــته ای، چرا هی می گی:   بیا پسته بخور؟ ... پسته هم خوب اســت. اما در حد یک دو 
بیتی آبکی. یا مثلا یک  داستان کوتاه تک شــخصیتی آن هم از نقطه دید سوم شخص که 
تو وبلاگی چیزی منتشر شود. اما کســی که  می خواهد نمایشنامه آبزورد بنویسد که پسته 
نمی خورد ... کمترین حدش وینســتون عقابی  است .... حالا ما به لایت راضی شده ایم شما 

ناراحتی؟ «

در سوگ درگذشت شهرام رضایی، کارتونیست ایرانی
شهرامرضایی،کارتونیستتوانایایرانیبراثرسانحهتصادفدرجاده
اردبیل-مشگینشهردرگذشت.اینکارتونیستاردبیلیتنها41سال

سنداشت.
رضاییمتولد13۵۷دراردبیلطراح،نقاش،کارتونیســتومدرس
دانشگاهبودکهبیشاز160جایزهملیوبینالمللیازکشورهایمختلف
جهانرادرکارنامهخودداشت.اســکارکاریکاتورازجشنوارهآیدین
دوغان،مقامنخستمســابقهبینالمللی»فکسبرایصلح«ایتالیا،
رتبهنخستمســابقهبینالمللیقبرسدرســال۲003،مقامنخست
رقابتبینالمللیسال۲006ســوریه،مقامنخستمسابقهبینالمللی
کشورآذربایجاندرسال۲00۸،جایزهنخستودریافتتندیسطلااز

دسترئیسجمهوریقبرسدرســال۲00۹،جایگاهنخستمسابقهبینالمللیایراندرسال۲010،
رتبهنخستمسابقهبینالمللیدوسالانهپایداریایراندرسال۲011،جایزه۵هزاردلاریمسابقه
جهانیایراندرسال۲006،رتبهدوممسابقهبینالمللینصرالدین)هوجا۲010(وجایگاهدوممسابقه

بینالمللیاسکوپیه)مقدونیه۲00۲(بخشهاییازعناوینبینالمللیاینهنرمنداردبیلیاست.
شــهرونگ،اینحادثهغمباررابهخانوادهعزیزاینهنرمندوهمچنینجامعهکارتونیستهای

ایرانیتسلیتمیگوید.

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

خار مغیلان

آیدین سیارسریع
طنزنویس

آلمانی گردشــگر با گفتوگو
کهدرســفربهشــمالمورد
ضربوشــتمهفتجوانقرار
گرفتودوچرخهاشبهسرقت

رفت.

خودترومعرفیکن.
فیلیپ هستم گردشگر آلمانی.

یعنــیچیگردشــگر؟مردم
نونندارنبخــورنتوگردش

میکنی؟
نه بــه اون معنــا. من بــا دوچرخه 

جهانگردی می کنم.
جهــانرومیگــردیکهچی

بشه؟مردمنونندارن.
تو آلمان دارن.

جوابمنوبده.
ببینید مــن تازه از ســرطان نجات 
پیدا کردم و همین باعث شــده کلا 
نگاهم بــه جهان عوض بشــه. برای 
همین تصمیم گرفتم کــه بیام و با 

فرهنگ های مختلف آشنا بشم.
ازســرطانفرارکردی،ازما

نمیتونیفرارکنی.فهمیدی؟
من نمیخوام از شــما فرار کنم. شما 

مردم میهمان نوازی هستید.
طبیعی مثبتاندیشی اینهمه
نیست.ازکیدستورمیگیری؟

از کسی دستور نمی گیرم.
دروغنگو.مگهمیشــهآدماز
کسیدستورنگیرد؟اینپولها

روازکجاتدرآوردی؟
از جیبم!

عمهاترومســخرهکن.میگم
اینپولهاروازکجاآوردی؟

پس  انداز کردم.
مــردمنوننــدارنبخورنتو

پساندازمیکنی؟چهجوری؟
کار کردم.

والاماهــمکارمیکنیمولی
دوچرخهبرنمیداریمبریمدور

جهاندوردور.
شــما حتما یه جــور دیگــه حال 

می کنید.
یعنیچی؟مــاچهجوریحال

میکنیم؟منظورتچیه؟
آقا مــن چه بدونم شــما چه جوری 

حال می کنین؟
اینجافقطمنسوالمیپرسم.

منم سوال نپرسیدم.
بلبلدرازینکن.هدفتازسفر

بهایرانچیبود؟
می خواســتم اطلاعات بیشــتری از 

کشور شما دریافت کنم.
پسخودتقبولداریکهبرای

گرفتناطلاعاتاومدی.
بله دیگه.

عجبآدمپرروییهستی!
خواهش می کنم.

چراسربهسرجوانهایشمالی
گذاشتی؟

ببخشید چیکار کردم؟
سربهسرگذاشتی.

دزد بودن ها!
لابدکرمازخوددرختبوده.

ببخشــید من زیاد با پیچیدگی های 
زبان فارسی آشنایی ندارم.

ایتولدلابدوُرموازفرامتری.
متوجه نمیشم.

بافرهنگماآشنانیستیدیگه!

دوســت دارم با فرهنگ شما بیشتر 
آشنا بشم.

یعنیبگمبیشتربزننت؟
نــه ممنــون. واقعــا من از شــما 
متشکرم که خیلی ســریع بنده رو 
به بیمارســتان منتقــل کردین. از 
پلیس هم متشکرم که در اسرع وقت 
سارقان رو دستگیر کرد و دوچرخه 

رو برگردوند.
پسبایدبیشترتلاشکنیم.

مثلا چیکار؟
نمیدونم.بادزدیوضربوشتم

کهآدمنشدی.
اگه قبول نکنم چی؟

مجبوریمکاردیگهایبکنیم.
نه. می سوزم.

پسدیگهنیااینطرفاخب؟
چــرا؟ مــن توریســتم. می تونم به 

اقتصاد شما هم کمک کنم.
هموندیگه.مانمیخوایمبهما

کمککنی.
متوجه نمیشم. دلیلش چیه؟

اینجامافقطدلیلمیاریم!
خب بیارید.

دلیلینداریم.
می تونم به روند جهانی شــدن شما 
هم کمک کنم ها! با این هم مشــکل 

دارید؟
اصلااونروکهنگو!

باشه. کاری ندارید؟
نیادیگهاینورا.باشه؟

سعی خودم رو می کنم که با فرهنگ 
شما آشنا نشــم و از میهمان نوازی 
شما لذت نبرم و به روند جهانی شدن 

شما کمک خاصی نکنم. قول میدم.
آفریــنپســرخوب.ســوار
دوچرخهتشووبرو!خداحافظ.

دیگه نیا اینورا! خب؟


